
  2 شناسي جامعه

  شود. انع استضعاف و بهره كشي ظالمانه برخي از برخي ديگر مياست كه م ارزشي ....................  -1

  ) عدالت و قسط 4 ) حقيقت3  ) مسئوليت و تعهد2 ) حريت و آزادي1

  دهد؟ ميفرهنگ بشري نشان  هاي اسلامي را به عرصه زشهاي زير راه يافتن عقايد و ار يك از گزينه كدام - 2

  اي اي و عشيره  دهي در چارچوب مناسبات قبيله ) سازمان2  هاي ديني ) استفاده از پوشش و مفاهيم ارزش1

  هاي جاهلي در برابرآن  ) مقاومت آشكار عقايد و ارزش4  ها ) ظهور فرهنگي و تاريخي با پذيرش و رويكرد انسان3

  . ....................آشكار عبارتست از سكولاريسم  - 3

  پذيرد. ) روشنگري با رويكرد دنيوي و اين جهاني هنگامي كه با شناخت عقلي همراه باشد و مرجعيت وحي را نمي1

  دهند. ا تشكيل ميگرايانه ر كنند و مكاتب ماترياليستي و ماده ها و عقايدي كه به صراحت، ابعاد متافيزيكي و فوق طبيعي را انكار مي ) فلسفه2

  گيرند. براي نظام دنيوي به خدمت مي هايي از عقايد معنوي را پردازند بلكه بخش هايي كه به نفي ابعاد معنوي هستي نمي ها و فلسفه بيني  ) جهان3

  شود. محدود شده و به دين بدون شريعت ختم ميكنند و به شناخت حسي و تجربي  ها و عقايدي كه به طور صريح ابعاد متافيزيكي و فوق طبيعي را انكار مي ) فلسفه4

  شوند. شناخته مي ....................و با عنوان  ....................ن بود. كه در دورا ....................هاي محلي پيامد  ظهور پادشاهان و قدرت  - 4

  نسانس ـ رقيبان دنيا طلب كليسا) مواجهه با مسلمانان ـ ر2  پروتستانتيسم صليبي ـ قرون وسطي ـهاي  ) جنگ1

  ) فروريختن اقتدار كليسا ـ رنسانس ـ رقيبان دنيا طلب كليسا4  فتح قسطنطنيه ـ قرون وسطي ـ پروتستانتيسم )3

چنـان حفـظ    رشد كشورهاي استعمارزده نيز فاصله و وابستگي كشـورهاي غربـي و غيرغربـي هـم     وجود با«هاي زير عبارت يك از گزينه كدام - 5
  ارتباط دارد؟ »شود. مي

اي  ه گونه) وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به قدرت برتر سياسي و نظامي كشورهاي استعمارگر موجب مي شود تا مبادلات تجاري در سطح جهاني ب1
  غير متعادل انجام شود.

هـا بـه    گيـرد و ايـن پديـده موجـب وابسـتگي اقتصـادي آن       يزني در اقتصاد جهاني را از آنان م ـ ) تك محصولي شدن اقتصادكشورهاي استعمارزده قدرت چانه2
  شود.  كشورهاي استعمارگر مي

كنند، ولي ايـن انتقـال در جهـت اسـتقلال يـا تعـديل         ) كشورهاي غربي به اقتضاي بازار مصرف برخي از صنايع وابسته را به كشورهاي استعمارزده منتقل مي3
  تر كشورهاي استعمارگر است. يشكند بلكه در جهت منافع ب جهاني ثروت عمل نمي

هاي آزادي بخش كشورهاي اسـتعمارزده مواجـه مـي شـوند اسـتقلال سياسـي و اقتصـادي         هاي سياسي و نهضت ) كشورهاي استعمارگر بعداز آنكه با مقاومت4
 شناسند. كشورهاي استعمارزده را به رسميت مي

  ست ولي در رابطه با جريان راست، صحيح نيست؟، صحيح اهاي زير در ارتباط با جريان چپ يك از گزينه كدام - 6

  دادند. هاي ليبراليستي را تشكيل مي شامل آمريكا و اروپاي غربي بودند كه طرفداران نظريه كشورهاي اروپاي شرقي و چين بودند ـ) شامل روسيه و 1

 ـادي فردي را شعار خود قرار دا) با انتقاد از ليبراليسم قرن هجدهم، آزادي خصوصاً آز2 از نظراقتصادي، سياسي و جغرافيايي از جريان چـپ كـاملاً متمـايز     دند 
  بودند، ولي طي قرن بيستم، بلوك غرب را تشكيل دادند.

  گرفتند. بعد از انقلاب فرانسه در طرف چپ مجلس فرانسه قرار مي هاي كمونيستي را تشكيل دادند ـ ديهداري بودند كه احزاب و اتحا ) مخالفان نظام سرمايه3

شوروي به عنوان ابرقدرت دركـانون بلـوك غـرب قـرار داشـت و از نظـر سياسـي و اقتصـادي و          قدرت دركانون بلوك شرق قرار داشت  ـ) آمريكا به عنوان ابر 4
   گرفت. جغرافيايي در بخش متمايزي قرار مي

  ؟چنان ديني باقي ماند حدوده همها مطرح شدند و كدام م گرايي در كدام حوزه ريسم و دنيويطي قرن بيستم، به ترتيب سكولا - 7

  سياست ) علم، اقتصاد، هنر، فرهنگ عمومي ـ2  سياست ) فرهنگ عمومي، علم، هنر، اقتصاد ـ1

  فرهنگ عمومي ) هنر، اقتصاد، سياست، علم ـ4  فرهنگ ديني -) سياست، علم، هنر، اقتصاد3

   ....................آميز تغيير كرد كه  منفي هنگامي به سوي فعاليت رقابتمقاومت   - 8

  ) عالمان شيعه تعامل خود را با دولتمردان قاجار براساس واجبات نظاميه قراردادند مانند حفظ امنيت با مقابله در برابر دشمنان خارجي1

  قدم برداشتند.هاي مردمي به جاي قراردادهاي استعماري به سوي مقاومت در برابر بيگانگان  قاجار به دليل اثرپذيري از جنبش ) دولت مردان2

  زندگي اجتماعي و سياسي و نه در جهت حمايت و تأييد قدرت حاكم گام برداشتند.  ) عالمان شيعه در عرصه3

 هاي استعماري به جاي مقاومت در برابر بيگانگان به سوي قراردادهاي استعماري رفتند. قاجار به دليل اثرپذيري از دولت ) دولت مردان4

 

 

 

  



  ....................دهد كه  عبارت نشان مي هاي ناسيوناليستي داشتند، اين ماركسيستي و تعدادي ديگر انديشه يني هويتهاي فلسط تعدادي ازگروه - 9

دينـي   هاي ماركسيستي با هويت الحادي خود جايگاهي براي باورها و اعتقادات ديني و معنـوي قائـل نبودنـد، برخـي ازآنـان از رويـارويي بـا اعتقـادات         ) گروه1
اي جهـاني   ني به اسلام مي نگريستند و اسلام را از جهـت اينكـه پديـده   گرايي دي هاي ناسيوناليستي از موضع قوم كرده و پوشش ديني داشتند و گروه يخوددار
  پذيرفتند. است مي

تقاطي در پيش گرفتـه بودنـد و   رويكرد ال هاي ماركسيستي با هويت الحادي خود جايگاهي براي باورها و اعتقادات ديني و معنوي قائل نبودند و يا نوعي ) گروه2
  پذيرفتند. اي عربي است مي نگريستند و اسلام را از جهت اينكه پديده گرايي عربي به اسلام مي هاي سوسياليستي از موضع قوم گروه

هـاي ناسيوناليسـتي، ليبراليسـتي و     گـروه  نـي و معنـوي قائـل نبودنـد ولـي     هاي ماركسيستي با هويت الحادي خود جايگاهي براي باورها و اعتقادات دي ) گروه3
  گرفتند. ستند و حتي پوشش مذهبي به خود مينگري  پديده جهاني ميسوسياليستي به اسلام به عنوان يك 

گرايي عربـي   ع قومهاي ناسيوناليستي از موض ديني و معنوي قائل نبودند و گروههاي ماركسيستي با هويت الحادي خود جايگاهي براي باورها و اعتقادات  ) گروه4
  پذيرفتند. اي عربي است مي از جهت اينكه پديده نگريستند و اسلام را به اسلام مي

و  ....................تواند بار ديگر استقلال سياسي خود را به دست آورد، به شرط  مي ....................خورد با  ي كه در اثر تهاجم نظامي شكست ميقوم -10
  را درون فرهنگ خود، هضم نمايد و آن را به خدمت گيرد. تواند گروه مهاجم مي ....................اگر 

  فرهنگي غني و قوي داشته باشد. عيف شدن تدريجي قدرت نظامي مهاجم ـ حفظ هويت فرهنگي ـ) ض1

  فرهنگي غني و قوي داشته باشد. عيف شدن تدريجي قدرت نظامي مهاجم ـض ) حفظ هويت فرهنگي ـ2

  تدريجاً قدرت نظامي مهاجم ضعيف شود. گي غني و قوي ـ حفظ هويت فرهنگي ـ) فرهن3

 هويت فرهنگي خود را حفظ كند. ريجاً قدرت نظامي مهاجم ضعيف شود ـتد ) فرهنگي غني و قوي ـ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


